
پـس از اين كـه علـى دايـى و صادق زيبـا كلام و 
مهـراب قاسـم خانى و تنـى چند از سـلبريتى ها 
بـراى پـاره اى توضيحـات بـه آگاهـى احضـار 
شـدند. دلخورى هايـى براى آن ها پيـش آمد، به 
طـور نمونـه على دايـى گفـت: «آن هـا از اينكه 
مـردم بـه امثـال مـن اعتمـاد كردنـد، ناراحـت 
هسـتند و بـه هميـن خاطر ايـن ناراحتى شـان 
را بـا بسـتن حسـاب و احضـار من بـروز دادند» 
وى در بخشـى ديگـر گفـت: «به جـاى احضـار 
گم شـده  ميليـارد  هـزاران  پاسـخ گوى  مـن 
باشـند» خـب جنـاب دايـى! اولا مـردم بـه تـو 
اعتمـاد كننـد كـه چه بشـود؟ تـو مـى توانى از 
اين اعتماد نهايت اسـتفاده را ببـرى؟ نمى توانى 
مـردم سـوخت مى شـود.  اعتمـاد  الكـى  كـه! 
چـرا مـردم بـه كسـى پـول بدهنـد كـه نتواند 
هيچ گونـه بهـره اى ببـرد؟ در عـوض بـه جـاى 
تـو و زيبـا كلام و ... كسـانى هسـتند كه هـزاران 
ميليـارد از جيـب هميـن مـردم سـود بردنـد و 
بـه شـكوفايى اقتصـادى رسـيدند مى گويى نه؟ 
يك سـر به كانـادا بروى متوجه مى شـوى. پس 
قبـول كـن ايـن كاره نيسـتى. دوم اينكـه تو كه 
احضـار نشـدى؛ رئيـس پليـس آگاهـى گفـت: 
«افـرادى كـه به پليس آگاهى دعوت شـدند، نه 
بـه عنوان مجـرم و متهم، بلكه بـه عنوان مطلع 
دعـوت و ايـن دعوت نامـه بـراى خيلى هـا صادر 
شـد و آن هـا هـم آمدنـد و توضيحاتـى را ارائـه 
كردنـد. البته برخى هم نيامدنـد.» ديدى؟ فقط 
يـك دعوت عادى بـود. بنده وقتى شـوق ديدن 
دوسـتى را داشـته باشـم سـعى مى كنـم بـه 
بهانه هـاى مختلف او را بكشـانم سـر قـرار، حالا 
اين هـا هم حسـابت را مسـدود كردند كه حتما 
بـروى تـا ببيننـدت!  بـه قـول حضـرت مولانـا: 
«طوطيـان و بلبـلان را از پسـند/ از خوش آوازى 
قفـس در مى كنند!/ زاغ را و جغـد را اندر قفس/ 
كـى كننـد، اين هيـچ نامـد در قصص».  سـوم 
اينكـه بـراى چـه آن هايـى كـه دعوتـت كردند 
پاسـخ گوى هـزاران ميليـارد گـم شـده  بايـد 
باشـند؟ اصـلا از كجا معلوم ايـن مبالغ هنگفت 
گم شـده باشـد؟ والا ما كه صحبت مسئولان را 
مى شـنويم، اين جـورى هم نيسـت كـه مبلغى 
گم شـده باشـد يـا ندانند پـول كجـا رفته فقط 
كمـى رعايـت حـال افـراد را مى كننـد خـداى 
نكـرده آبرويـى از آن ها نـرود. در ضمـن آن ها را 
هـم دعـوت كردند ولى خب نيامدنـد. اين ديگر 
تقصيـر مدعوين اسـت نـه دعوت كننـدگان. به 
هـر رو شـما يـه تـك پـا تشـريف ببريـد آنجا و 

پـاره اى از توضيحاتتـان را بدهيد.

حسـاب على دايـى كه مخصـوص كمك 
به زلزله زدگان كرمانشـاه بود توقيف شـد 
و بـه پليـس آگاهـى احضـار شـد. على 
دايى گفـت: اگر سـنگ اندازى ها نباشـد 
شـصت هفتاد تـا خانـه بـراى زلزله زده ها 

مى سـازم.
 پـاول دورف: حـالا كـه حسـاب بانكى 
علـى دايى را مسـدود كرده اند ما نسـخه 
بلاك چين اين حسـاب بانكى را منتشـر 
مى كنيـم تا دايى به حسـابش دسترسـى 

داشـته باشد.
 مديـر پـروژه مسـكن مهر كرمانشـاه: 
بـا اون همـه پـول فقـط شـصت هفتاد تا 
خونـه مى خـواى بسـازى؟ اگـه مثـل ما 
براى هـر خونه فقط يك كيسـه سـيمان 
مصـرف كنـى، 100 تـا خونـه هم مى شـه 

بسـازى ها!
 رئيـس فدراسـيون فوتبال عربسـتان: 
چـون ايـران بـدون هماهنگـى فيفا على 
دايـى رو احضـار كـرده، بايد فدراسـيون 

ايـران تعليق شـود. فوتبال 
 يـك ابربدهكار بانكـى: آقـاى دايى! از 
آنجايـى كـه يكـى از حسـاب هاى شـما 
را مسـدود كرده انـد، بعيـد نيسـت بقيه 
حسـاب هاى بانكـى را هم مسـدود كنند. 
مـن يـك شـماره كارت مى دهـم، هر چه 
پـول داشـتيد بريزيد بـه كارت مـن. هر 

وقـت هـم خواسـتيد پـس مى دهم.
 وزيـر راه و شهرسـازى: تـو كـه نـوك 
حملـه بـودى، سـر سـاختمون چـه كار 
خونـه  بلـدى  هـم  تـو  مگـه  مى كنـى! 

بسـازى؟

 اگر دیدی که ناحق گشته افزون
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قيمت:قبلا حساب شده :)

 هووووى، كجا بچه؟ با كى كار دارى؟ مگه گاراژه 
سرت رو انداختى پايين با ميكروفن مياى تو؟

مى شم.  مزاحم  پلخمون  طنز  هفته نامه  از  من   
مى خواستم...

 طنز، ها؟ براى همين گرفتنت ديگه؟ همين طنز 
چى داره كه شما اين قدر چسبيدين بهش؟ مى گن 

سر سرخ، زبان سبز مى دهد بر باد!
باد   جسارتا اون زبان سرخ هست كه سر رو به 

مى ده، ولى نه، به خاطر اين قضيه نيومدم.
 واستا نگو، فهميدم! به خاطر پلخمون ديگه؟ مگه 
مرض دارى سنگ پرت مى كنى؟ مى زنى چشم يكى 
رو مى تركونى بدبخت مى شى. بعدشم زشته، شما 

ديگه بزرگ شدى، شاكى ت كيه؟
 آقا من شاكى ندارم، بازداشت هم نيستم. براى اون 

قضيه كمك به زلزله زده هاى كرمانشاه...

از  اوه، حالا ديگه كمك هاى مردمى رو دور  اوه   
زلزله زده ها  به دست  بزرگان مى پيچونى كه  چشم 
برسونى؟ فكر كردى مملكت حساب و كتاب نداره؟ 
ولى قيافت آشنا نيست، قرار بود فقط سلبريتى ها رو 

بيارن. اسمت چى بود؟
 نمى گذاريد توضيح بدم كه، عرض كردم براى اون 
قضيه كمك به زلزله ها و مشكلاتى كه داشتن اومدم 

با آقاى على دايى مصاحبه كنم.
به  كمك  سنگينه،  خيلى  جرمش  اون  اوه،  اوه   

زلزله زده ها! براش سند آوردى؟
 نه، مگه گرفتينش؟ آخه قرار بود به عنوان مطلع 

بياد.
 من چه مى دونم هى اين سؤال ها رو از من 

مى پرسى، برو از خودشون بپرس.
 مگه شما از برادرهاى اينجا نيستيد؟

 نه بچه جون، من مالك مؤسسه سكه ثامن هستم. 
پاى  با  داشتم  كوچيك  ادارى  كار  يه  بودم،  تركيه 
خودم بليت گرفتم اومدم اينجا آگاهى، الانم شماره 
گرفتم منتظرم نوبتم بشه. اِ... من رو صدا كردن، كار 

ندارى؟ دارم مى رم! خداحافظ.
 تو كه راست مى گى! يك ساعته ما رو سر كار 
گذاشتى؟ جاى امثال شما اينجاست، نه آقاى دايى. 

پس على دايى كجاست؟ آقاى دايى؟
 خيلى ببخشيدا، من الان رسيدم. به قولى من رو 

صدا كردين؟
بدونين  اگه  كردم.  پيداتون  بالاخره  خدا رو شكر   
اينجاست آخه؟  چقدر دنبالتون گشتم. جاى شما 
اين قدر زحمت كشيدين و از آبروى خودتون براى 
زلزله زده ها خرج كردين. چرا هى چشمك مى زنين 

و ابرو بالا مى اندازين؟

 يه سوء تفاهم است داره حل مى شه. ما كه شفاف 
به جز  اميدواريم  مى ديم.  توضيح  داريم  و  هستيم 
كمك هاى مردى كه دست من هست، همه مسائل 

همين قدر شفاف باشه.
 آخه براى چى اول فصل سرما حسابتون رو مسدود 
اگه  مطلع هست؟  از  دعوت  مدل  اين چه  كردن؟ 
مدرك محكمى در مورد تخلف ندارن براى چى با 
آبروى شما بازى مى كنن؟ چطورى مى خواين پروژه ها 
رو تموم كنين؟ چرا هى لبتون رو گاز مى گيرين و 

اشاره مى كنين؟
اشاره  كه  دوستان  اين  كن،  دقت  دوستان،  اين   
كه  داشتن  ابهامات  سرى  يك  ظاهرا  مى كنم، 
اميدواريم زودتر برطرف بشه تا بتونيم كمك ها رو 

سريع تر به دست مردم كرمانشاه برسونيم.
ايشون كه كنارتون  به خاطر  دارين  آهان، شما   

چشمك  و  مى كنين  ملاحظه  اين قدر  نشستن 
مى زنين و ابرو مى اندازين؟ نگران نباشين، اين كه 
كاره اى نيست. اصلا مال اين حرفا نيست، مى خواين 

يه شكلك هم براش در بيارم دلتون خنك بشه؟
 نه، از ما بعيده اين كارها. مگه ايشون از برادرهاى 

اينجا نيستن؟
 نه بابا، مالك مؤسسه سكه ثامنه. پول ها رو زده بر 
بدن و جيم زده بوده اون طرف آب، حساب اينجاش 
رو نكرده بوده كه پليس ها حواسشون به همه چيز 
هست و ميان مى گيرنش و بايد حساب پس بده. اصلا 
جاى امثال اين ها اينجاست، نه شما كه چند روز قبل 
به عنوان بهترين مهاجم تاريخ آسيا از نگاه كاربران 

انتخاب شديد.
 اى بابا، زودتر مى گفتى. پس بريم توضيحات رو 

بديم و بريم. 

طرح: 
حسين
صافى  

طوطيان و بلبلان را از پسند
 از خوش آوازی قفس در 

می کنند!

تو که نوک حمله بودی، سر 
ساختمون چه کار می کردی؟

هفت سنگ

يك مسئول: الكى 
قضيه رو بزرگ 

نكنين، گفتيم بياد 
باهاش دوتا سلفى 

بگيريم .

مايلى كهن: دلم خنك شد دايى 
رو احضار كردين، من اين فوتبال 

رو مى خوام!

گلزار: بچه ها اين احضاريه ها 
اصله ديگه؟ سوتى در نياد!

نيكى كريمى: 
چرا بين خانم ها 

و آقايون تبعيض 
قائل مى شين؟ 

پس احضاريه من 
كوش؟

خيابانى: دايى يك 
- بقيه نهادهاى امداد 

رسان صفر؛ ولى چيزى 
از ارزش هاشون كم 

نمى شه!

صادق زيبا كلام: 
خواستى برى، 
دنبال من هم بيا. 
خيلى دوست 
دارم صندلى جلو 
مازراتى بنشينم.

بابك زنجانى: 
وقتى افراد 
مطمئنى همچون 
من را در زندان 
كرديد، بايد هم 
على دايى ها پول 
مردم را بخورند!

سنگ دوم

همايون سنگ اول
حسينيان

طوطيان و بلبلان را از پسند

همايون همايون همايون همايون 
حسينيان

چشمك  و  مى كنين  ملاحظه  اين قدر  نشستن 
مى زنين و ابرو مى اندازين؟ نگران نباشين، اين كه 

 مجتبى
 نخعى راد

 مهدى 
 محمدى

در حاشيه احضار على دايى، مهراب قاسم خانى و زيباكلام در خصوص 
جمع آورى كمك هاى مردمى  براى زلزله زدگان

على دايى خطاب به نرگس كلباسى: 

چطو بتو 
گير ندادن؟




